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هرآنچه که در رابطه با  سبک‌زندگی می‌خواهید بدانید

زنــدگــی

بـــه دبیـــر پیشـــنهاد دادم کـــه از فقـــر بنویســـم، 
از راهـــکار خانواده‌هـــا وقتـــی فقـــر از خانه‌شـــان 
دور نمی‌شـــود، بـــرای اثـــرات بـــدی کـــه گذاشـــته 
کـــه خـــدا می‌دانـــد رنجـــش ذره‌ای قابـــل درک و 
تحمـــل نیســـت، دبیـــر گفـــت بنویـــس اما حس 
ناخوشـــی‌اش را کـــم کـــن. حـــالا مـــن بـــه ســـراغ 
آدم‌هایی رفتم که به قول خودشـــان شـــاید آنقدر 
فقیر نشـــدند که در خیابان چـــادر بزنند اما طعم 
بی‌پولی زیادی را می‌چشـــند و اتفاقاً با چنگ‌زدن 
به یکســـری چیزها ســـعی می‌کنند ناخوشی‌اش 

را هـــم کـــم کنند.
»خـــدا مالـــت را زیـــاد کنـــد«، »الهـــی محتـــاج 
نشـــوی«، »خدا به پولت برکـــت دهد«، »الهی 
کـــه مالـــت خـــرج دوا درمـــان نشـــود«، »محتاج 
نامـــرد نشـــوی«، »خـــدا صـــد در دنیـــا و صـــد در 
آخـــرت نصیبت کنـــد«، »الهی که دســـت به هر 
چـــه بزنی طلا شـــود«.... این قبیـــل عبارت‌هایی 
کـــه از زبان بزرگ‌ترهایمان در قدیم می‌شـــنیدیم 
و می‌شـــنویم زیـــاد هســـتند. یـــک وقت‌هایـــی 
فکـــر می‌کنـــم این کلمه‌هـــا و ترکیب‌های تـــازه از 
کجـــا آمده‌انـــد، شـــاید قدیم‌ها مـــردم در انتخاب 
کلمات، وســـواس بیشـــتری به خـــرج می‌دادند، 
شـــاید زبان، اصالت بیشـــتری داشـــته. شما هم 
شـــنیدید؟ چرا این دعاهای قشنگ را می‌گفتند؟
همیشـــه افـــرادی هســـتند کـــه از حداقل‌هـــای 
زندگـــی بی‌بهره‌انـــد و صـــورت خـــود را بـــا ســـیلی 
ســـرخ می‌کنند. قطعـــاً هیچ‌کس دوســـت ندارد 
فقیـــر باشـــد. هیچ‌کـــس هـــم دوســـت نـــدارد 
کـــه فقـــر موجـــب آســـیب‌دیدنش شـــود. فقـــر و 
بی‌پولـــی در زندگی شـــما چـــه تأثیراتی داشـــته؟ 
چـــه راهکارهایـــی وجـــود دارد تا بتـــوان به مقابله 
بـــا خـــط فقـــر در چهارچـــوب زندگـــی رفـــت؟ بـــه 
نظر شـــما فقرزدایـــی از چه مســـیری پیش برود، 

موفق‌تر اســـت؟

بی‌پولی بد دردی است
مدیر پژوهشکده‌ای در قم است و می‌گوید: حرف 
زدن بـــا بچه‌هـــا در مـــورد مشـــکلات و نگرانی‌هـــا و 
معضـــات مالـــی جامعه راحت نیســـت. جـــز این 
نیســـت کـــه حداقل بایـــد قیمـــت کالاهـــای مورد 
نیـــاز مـــردم ثابـــت بماند. مشـــکل همین اســـت، 
قانـــع شـــدن بـــه لیوان‌هـــای کوچـــک و غفلـــت از 
سرچشـــمه‌های اصیـــل. ولـــی مـــا به ایـــن حدیث 
اعتقـــاد داریم کـــه پیامبر گرامی اســـام صلی‌الله 
علیـــه و آله می‌فرماید: کســـی کـــه اظهار فقر کند، 
فقیر خواهد شد. برای همین در موردش با کسی 
صحبـــت نمی‌کنیم. اگـــر توان رفتن به کلاســـی را 
بـــرای فرزندم نـــدارم، بـــرای در و همســـایه‌ام بازگو 

نمی‌کنـــم کـــه از عهـــده شـــهریه‌اش برنمی‌آیم.
دلخوش هســـتیم که روز اول هر ماه قمری صدقه 
می‌دهیـــم. نیـــت می‌کنیـــم کـــه محتاج نشـــویم و 
نان خشـــک و غذای مانده را اصلاً در ســـطل زباله 
خالـــی نمی‌کنیم، به جایش ســـعی می‌کنیم حتماً 
غـــذای پرنده‌ها و حیوان‌ها بشـــود. بـــه تجربه هم 
می‌گویم که خواندن ســـوره واقعـــه و ذاریات، مال 
بیشـــتری وارد خانه‌مان کرده اســـت. خداوند بعد 
از ســـختی، آســـانی قـــرار می‌دهـــد. از توصیه‌های 
امـــام صـــادق)ع( هـــم بـــوده کـــه به کســـی کـــه در 
زندگـــی از تـــو پایین‌تر اســـت، نگاه کن. به کســـی 

کـــه در زندگـــی از تو بالاتر اســـت، ننگر.
قطعـــاً رویدادهـــا و حوادثـــی کـــه در عالـــم دنیا رخ 
می‌دهـــد از دو حـــال خـــارج نیســـتند، یـــا موافـــق 
میـــل و طبـــع آدمی اســـت، مثـــل آســـایش، رفاه، 
ســـامتی یا موافق طبع و میل آدمی نیست، مثل 
فقـــر، مـــرض، قـــرض. در عالم دنیا ایـــن حوادث و 
رویدادهـــا بـــرای همـــه انســـان‌ها وجـــود دارد. بـــه 
این معنی که هیچ انســـانی نیســـت کـــه از نعمت 
برخوردار نباشد و همچنین کسی نیست که هیچ 
مشکلی نداشته باشـــد. ویژگی دنیا این است که 
نعمت با بلا و گرفتاری عجین شـــده اســـت. بشـــر 
بـــرای تحمـــل فقر مالـــی، ناگزیر از قناعت اســـت، 
چه آن که قناعت، راضی شـــدن به آنچه در دست 
انســـان اســـت ‌باشـــد و کســـی که این حالت را در 
خـــود ایجـــاد کند، غـــم و اندوهی برایش نیســـت. 
همیشـــه به همســـر و فرزندانـــم می‌گویم که عدم 
انـــدوه بر فقر، عاملی اســـت که تـــوان تحمل آن را 

در آدم تقویـــت می‌کند.
مـــا خودمـــان وقتـــی کـــودک بودیـــم، 
تقریبـــاً فقـــر و نـــداری را در خانـــه و 
محیـــط پیرامون‌مـــان زیـــاد داشـــتیم. 
بی‌پولـــی همـــان موقـــع هـــم بـــد دردی 
بـــود. جمعیـــت خانواده‌هـــا آن‌ زمـــان 
بیشـــتر هم بـــود ولی چیـــزی که باعث 
می‌شـــد این نداری‌ها به چشـــم‌مان نیاید 
و حال‌مان خوب باشـــد، این بود که تقریباً کل 
جامعـــه اطراف‌مان همین مدل بودند. ســـطح 
زندگی اکثریت جامعه یکی بود، در مدرسه، در 
همســـایگی، تفاوت سبک زندگی‌ها زیاد نبود. 
بـــرای همین توقـــع زیادی هم از زندگی نداشـــتیم 
و چـــون بـــه نقطه آخـــر نـــداری و نداشـــتن نزدیک 
بودیـــم، خیلـــی از محدودیت‌هـــای ذهنـــی ما هم 
از بیـــن می‌رفتنـــد و جرأت انجام خیلـــی از کارهای 

خـــوب را بـــه دســـت آورده بودیم.
بـــه  همیشـــه  مـــن 

یـــم  بچه‌ها

می‌گویم که انســـان وقتـــی یاد می‌گیرد از چیزهای 
غیروابســـته بـــه پـــول لـــذت ببـــرد، زمانی کـــه پول 
درمی‌آورد هم خوشـــحالی‌اش را بند مصرف‌گرایی 
نمی‌کنـــد و شـــعور لذت‌بـــردن از شـــادی‌های 
کوچک را هم به دســـت می‌آورد. به نظر می‌رســـد 
شـــادی‌های کوچـــک در اختیـــار نســـل مـــا بـــود 
کـــه وقتـــی بـــا رفیق‌مـــان چـــای می‌خوردیـــم و گپ 
می‌زدیم هم شـــاد می‌شـــدیم، نه نســـل امروز که 
شـــاید نوع رســـتوران و غذا و دســـر و تن‌پوشـــی که 
دارنـــد را هم برای شـــاد شـــدن کنار رفیـــق ببینند.

به تأثیر دعا برای گشایش اعتقاد دارم، 
اما

زهـــرا که بـــا ادبیات ســـر و کار دارد و صاحب کتاب 
اســـت، می‌گویـــد: فقـــر مقوله‌ای نســـبی اســـت و 
بـــرای هـــر خانواده بـــا درآمدی مشـــخص، تعریف 
خـــاص خـــودش را دارد. مـــا هم شـــرایط ســـخت را 
خیلـــی تجربه کردیم، مخصوصاً حدود یک ســـال 
کـــه همســـرم شـــغلش را ترک کـــرده بـــود و درآمد 
ثابـــت نداشـــتیم و پـــروژه‌ای کار می‌کـــرد و گاهـــی 
اوقـــات بـــا اپلیکیشـــن‌های حمل‌ونقـــل مســـافر، 
درآمـــد مختصـــری داشـــتیم. امـــا مهم‌تریـــن و 
بدترینـــش تأثیر روانی آن اســـت. مخصوصاً روی 
نـــان‌آور خانواده. افســـردگی و اســـتیصال بدترین 
تصاویر روزهای فقر اســـت. بویژه در اقتصادی که 
هیـــچ چیز ثباتی ندارد و هر روز نگرانی که فردا چه 
محصـــول و خدمتـــی را باید از زندگـــی حذف کنی.
خدا را شکر که الان همسرم حقوق ثابتی دارد اما 
در آن یک ســـال خیلی از خرج‌هـــای غیرضروری را 
حـــذف کرده بودیـــم. مثل بیرون رفتن از خانه برای 
تفریح، پارک و شهربازی رفتن، مهدکودک، خرید 
کتـــاب و اســـباب بازی، دعـــوت میهمـــان، مخارج 
پزشـــکی قابل توجه مثل دندانپزشکی و آزمایش. 
که اتفاقاً همســـرم در آن یک ســـال دندان درد هم 
داشـــت اما با درمان‌های خانگی گذراندیم. خرید 
مایحتـــاج روزانـــه هم به ســـختی بـــود و از کیفیت، 
کم کرده بودیم. همچنین گوشـــت و مرغ منجمد 
و روغن‌هـــای بی‌کیفیت‌تـــر و برنـــج خارجی و از این 
دســـت راهکارهـــا را بـــرای کاهـــش هزینه‌مـــان در 

دســـتور کار خود داشتیم.
بـــه تأثیر دعا اعتقاد دارم اما به نظرم تأثیرش روانی 
اســـت. در حد اینکه هـــراس و اضطراب را کمتر کند 
و روزهـــای ســـخت را راحت‌تر بگذرانـــی، وگرنه تهیه 
نـــان حـــال زحمـــت دارد و دعا برای گشـــایش فقط 

یک تســـهیل‌گر ذهنی و روانی اســـت.
 

ماندگار شدن در تله فقر
فاطمه که دکترای علوم اجتماعی دارد، می‌گوید: 
خانواده یعنی آدم‌هایی که زیر یک ســـقف زندگی 
می‌کننـــد، تولیدمثـــل می‌کننـــد، نســـل بعـــدی 
را می‌ســـازند و ارزش‌هـــا و هنجارهـــای جامعـــه را 
یـــادش می‌دهنـــد. خانواده‌هـــا، نیـــروی انســـانی 
بالقـــوه جوامـــع را بـــه وجـــود می‌آورنـــد ولـــی اینکه 
غلبـــه اعضـــای جامعـــه، بـــا موجوداتـــی توانمنـــد 
تشـــکیل شده باشد که پیشـــرفت را رقم می‌زنند، 
یـــا جمعیتـــی ســـرگردان و ناامیـــد کـــه بـــر حجـــم 
آســـیب‌های اجتماعـــی می‌ا‌فزاینـــد، بســـتگی بـــه 
شـــیوه حکمرانی دارد و محیطـــی که برای زندگی و 

بالندگـــی مردمـــان فراهم می‌شـــود.
طبق گـــزارش مرکز پژوهش‌های 
مجلـــس، ســـال۱۳۹۰، 
افـــراد زیـــر خط 

فقـــر ۱۹ درصـــد از جمعیـــت کشـــور بودنـــد و هنوز 
۸۱ درصـــد از مردم رفاه نســـبی داشـــتند و فاصله 
زیـــاد با فقر، ولی بـــا تداوم کاهش درآمد ســـرانه، 
مـــدام فاصلـــه غیرفقـــرا با خـــط فقر کمتـــر و کمتر 
شـــد و حـــالا بیـــش از 40 درصـــد ایرانیـــان زیر خط 

فقر هســـتند.
یعنـــی در 10 ســـال گذشـــته، ۱۱میلیـــون ایرانی که 
فقیـــر نبودنـــد، بـــه زیـــر خط فقـــر رفتنـــد و دیگر از 
تأمیـــن حداقل‌هـــای زندگـــی ماننـــد مســـکن نیز 
ناتواننـــد. امروز اگر یک ایرانی بـــا درآمد میانگین 
بخواهد یک خانه ۸۰ متری بخرد، به شـــرط ثبات 
تـــورم و پس‌انداز همه درآمدش، حداقل ۴ ســـال 
در شـــهری مانند کهگیلویـــه و بویراحمد و حداکثر 
۴۹ ســـال در شـــهری مانند تهران بایـــد صبر کند. 
همزمـــان، توزیع نابرابر ثروت و امکانات کشـــور، 
باعـــث شـــده که ســـالانه ۲۵۰هزار نفر بـــرای کار و 
زندگـــی بهتر به تهـــران مهاجرت کننـــد، جایی‌ که 
۶۰ درصد ســـبد مصرفـــی خانواده‌هایش را هزینه 

تأمین مســـکن پر کرده اســـت.
همین امروز نصف جمعیت ایران مســـتأجرند. از 
هـــر پنـــج ایرانی، یک نفر دارد در حاشـــیه شـــهرها 
و مناطق مـــرزی زندگی می‌کنـــد و خانوارهایی که 
زندگی شـــبه کپرنشـــینی دارند، روز به روز بیشتر 
می‌شـــوند. از اتوبوس‌خواب‌ها و اســـنپ‌خواب‌ها 
بگیر تا اجاره‌کنندگان کانکس و پشت‌بام. آدم‌ها 
در وضعیت اقتصادی رنجور، اول از همه با حذف 
هزینـــه تفریـــح و مصـــارف فرهنگی و آموزشـــی از 
ســـبد خانوار، جـــا را بـــرای تهیه خوراک و پوشـــاک 
و مســـکن بـــاز می‌کننـــد، غافـــل از اینکـــه همیـــن 
اولین قدم اســـت برای ماندگار شـــدن در تله فقر.
حـــذف تفریحات و تعامـــات اجتماعی و مصارف 
فرهنگـــی و آموزشـــی یعنی کاهش ســـرمایه‌های 
فرهنگی و اجتماعی اعضای خانواده و سرپرستان 

بالقـــوه خانوارهای آینده.
وقتـــی خریـــد کتاب و مجله و رفتن به ســـینما 
و تئاتـــر و مـــوزه و کتابخانـــه و کارگاه‌هـــای 
آموزشـــی و هنـــری و ورزشـــی تبدیـــل به 
بـَــرج خانواده‌هـــا می‌شـــود و والدیـــن 
یـــا از بیـــکاری و کـــم درآمـــدی رنـــج 
می‌کشـــند یـــا چنـــد شـــیفت کار 
می‌کننـــد تـــا هزینه‌هـــای زندگی 
فرزندانشـــان را تـــاب بیاورنـــد، 
یعنـــی خانه‌هـــای مـــا روز بـــه 
روز دارد از گفت‌و‌گـــو دور و 
خالـــی می‌شـــود. نســـلی کـــه 
پدر و مادرش ســـبد فرهنگی 
را مـــدام ســـبک و ســـبک‌تر 
می‌کنـــد تـــا بتواند گوشـــت و 
مرغ و لباس و مسکن برایش 
تهیـــه کند و حالا از غذا و لباس 
هـــم می‌زنـــد کـــه ســـقف بـــالا 

سرشـــان را حفـــظ کنـــد.
وقتی جماعتـــی دارند از رودخانه 
متلاطمـــی می‌گذرنـــد کـــه آب بـــه 
زیـــر چانه‌شـــان رســـیده، عجیـــب 
نیســـت که هـــر کس حواســـش فقط 
به خودش باشـــد. مـــردم جوامع نابرابر 
با شـــرایط اقتصـــادی بحرانی، کمتر به هم 
اعتمـــاد می‌کننـــد و احســـاس امنیت‌شـــان 
کمتر اســـت و بیشـــتر بـــاور دارند کـــه چراغی که 
بـــه خانـــه رواســـت به مســـجد حرام اســـت و خب 
کمتـــر در فعالیت‌هـــای خیریـــه‌ای و مســـئولیت 
اجتماعی و کنشـــگری مدنی مشارکت می‌کنند. 
مـــردم جوامـــع نابرابر روز به روز تنهاتر می‌شـــوند. 
ایـــن را از خانه‌های خالی از خانواده و خانواده‌های 

بـــدون خانه بپرســـید.

همه ما این فقر را می‌چشیم
پـــدر ســـه فرزند اســـت و می‌گوید: از دســـت دادن 
شـــغل به‌عنـــوان مهم‌تریـــن منبـــع درآمـــد برایـــم 
خیلی ســـخت بود. در گذشـــته فقر ناشـــی از ظلم 
یک فرد نســـبت بـــه یک فرد دیگر بـــود. زمین او را 
می‌گرفتنـــد، امـــوال او را می‌دزدیدند یـــا فرد در اثر 

حادثـــه‌ای تـــوان کار را از دســـت می‌داد.
امـــروزه امـــا فقر به‌عنـــوان یک امر رایـــج اجتماعی 
در آمـــده اســـت و به نظر من یکـــی از علت‌های آن 
افزایـــش حجم پایه پولی اســـت. یعنی متأســـفانه 
یکســـری از بانک‌هـــا از طریق قـــرض‌ دادن ثروتی 
که تولید نشـــده اســـت هنوز، اعتبار و پول رایج در 
جامعـــه را افزایش می‌دهند و اثر آن این اســـت که 
میـــزان پول در جریـــان جامعه بالا می‌رود و چون با 
کار انجام شـــده در جامعه مســـاوی نیست، ارزش 
پـــول پایین می‌آید. یعنی هزار تومانی که در جیب 
من اســـت، فـــردا دیگر قدرت خرید هـــزار تومان را 

نـــدارد و تبدیل به پانصد تومان می‌شـــود.
در ایـــن میـــان، افـــرادی کـــه کالا دارنـــد، خصوصاً 
کالاهـــای ســـرمایه‌ای ماننـــد زمین، خـــودرو، طلا، 
ارز و ســـکه، اینهـــا چیـــزی از ارزش کالایشـــان کـــم 
نمی‌شـــود، ولی کســـانی کـــه پول دارنـــد، این پول 
دچـــار کاهـــش ارزش می‌شـــود. ولـــی درآمدهـــا و 

حقوق‌هـــا بـــه ایـــن میـــزان افزایـــش نمی‌یابد.
من ســـال 1385 که در صداوســـیما کار می‌کردم، 
ماهـــی 100 هـــزار تومـــان حقـــوق می‌گرفتـــم و 
همان موقع ســـکه حـــدود 100 هزار تومـــان ارزش 
داشـــت، یعنـــی ماهـــی یـــک ســـکه طـــا درآمـــد 
داشـــتم و بـــه ســـادگی تمـــام نیازهـــای زندگـــی را 
تأمیـــن می‌کردم. بـــه مغازه می‌رفتـــم و هرچه نیاز 
داشـــتیم می‌خریـــدم، از همین ســـوپری محل هم 
خریـــد می‌کـــردم. امـــا پایه پولـــی، 30 برابـــر در این 
ســـال‌ها افزایـــش یافـــت. الان شـــاید حـــدوداً ده 
میلیـــون تومان در ماه حقوق می‌گیرم، ولی ســـکه 
بـــه 25 میلیـــون تومان رســـیده اســـت. قیمت طلا 
بـــالا نرفته اســـت، زیرا طـــا خود ابـــزار و خط‌‌کش 
محاســـبه ارزش اســـت. بلکـــه ارزش پـــول پاییـــن 
آمده اســـت. امـــروز اگر ماهی 25 میلیـــون تومان 
حقـــوق بگیـــرم، تـــازه بـــه انـــدازه آن ســـال درآمـــد 
کســـب کـــرده‌ام ولـــی درآمد مـــن یک دهم شـــده 
اســـت، پـــس توان خریـــدم یک دهم شـــده. دیگر 
نمی‌توانم از ســـوپری محل خریـــد کنم و باید بروم 
در صف بایســـتم و از فروشـــگاه‌های ارزان‌فروشی 

خریـــد کنم.
در عوض آنهایی که کالاهای ســـرمایه‌ای داشـــتند 
تمـــام این ثروتی را که من از آن محروم شـــده‌ام به 
جیب خود می‌ریزند. بدون اینکه متوجه باشـــند، 
ثروت‌هـــای هنگفـــت بـــه دســـت می‌آورنـــد که در 
حقیقـــت همان اعتباری اســـت که از مـــن دزدیده 
شـــده اســـت. این ســـبب فقرهای بزرگ اجتماعی 
می‌شـــود و همـــه ما ایـــن فقر را می‌چشـــیم. زیرا ما 
توان تهیه کالاهای ســـرمایه‌ای را نداشـــته‌ایم و به 

همیـــن خاطر دچار فقر می‌‌شـــویم.
در نظامـــی کـــه مبتنـــی بـــر اقتصاد ســـرمایه‌محور 
اســـت، هـــر چیـــزی ارزشـــش بـــا پـــول ســـنجیده 
می‌شـــود. معلم وقتـــی می‌بیند درآمد او مســـاوی 
بـــا یک نظافتچی اســـت، احســـاس می‌کند ارزش 
اجتماعـــی پایینـــی پیـــدا کـــرده اســـت. وقتـــی هم 
خواســـتگاری برود، واقعـــاً ارزش اجتماعـــی او را با 
همیـــن درآمد ســـنجیده و به او دختـــر دلخواهش 

را نمی‌دهنـــد.
مـــدارس هـــم وقتـــی طبقه‌بندی می‌شـــوند، فقط 
ثروت‌مندان می‌توانند از آموزش‌های پیشـــرفته و 
بهترین معلم‌ها اســـتفاده کنند، طبیعتاً همین‌ها 
هم مدارک دانشـــگاهی مهم را کســـب کـــرده و در 
آینده همین قشـــر ثروت‌منـــد می‌توانند مناصب 
سیاســـی و اقتصادی و فرهنگی نظام را به دســـت 
بگیرنـــد. جامعـــه تبدیـــل می‌شـــود به الیگارشـــی 

ثـــروت که بـــر فقرا حکومـــت می‌کند.
در ایـــن میـــان تنها دو راه بـــرای کاهش فقر ممکن 
اســـت. یکی اینکه فرد مانند سرمایه‌داران شروع 
کنـــد بـــه چاپیـــدن و وام گرفتـــن و ســـرمایه جمـــع 
کـــردن و آن ســـرمایه را بـــا بی‌انصافـــی و بی‌رحمی 
بـــه کار انداختـــن و ســـود روی ســـود جمـــع کردن. 
یعنـــی قـــرار گرفتن در ســـاختار ظلـــم اجتماعی که 
بـــا اصـــول اخلاقـــی من در تضـــاد اســـت، راه دیگر 
این اســـت که نظام اجتماعی دوبـــاره انقلاب کند 
و ســـاختارهای توزیـــع اختیـــارات قـــدرت و ثروت را 
عـــوض کنـــد، مثـــل ســـال 1358. در ایـــن صـــورت 
دوبـــاره فقر کاهش یافته و ســـرمایه‌ها در طبقات 

پاییـــن پخش می‌شـــود.
متأســـفانه در غیر ایـــن دو صورت بایســـتی با فقر 
کنـــار آمـــد و بـــه آن راضی شـــد. بـــا کاهش مصرف 
و افزایـــش تولیـــد، بلکـــه بتـــوان صرفـــاً در حداقل 
زندگی و حیات باقی ماند. ظلم بر دو نوع اســـت؛ 
ظلـــم فـــردی و ظلـــم اجتماعـــی. مـــا امـــروز گرفتار 
دومی هســـتیم که ســـبب فقر اجتماعی می‌شود. 
اشـــکال کار دســـت خود ماست و انتخاب‌های ما. 
شـــاید علت فقر هم از همین‌جا مشـــخص اســـت 
که انتخاب خود ما اشـــتباه اســـت، برای همین در 
زمـــره کســـانی قرار گرفتیـــم که با دعـــا کارمان حل 
نمی‌شـــود. افرادی هم که بدون پرســـیدن قیمت، 
خریـــد می‌کننـــد، البته کـــه حـــال و روز مـــا را نباید 
بفهمند؛ مایی که در هر مغازه که وارد می‌شـــویم، 

اول فقـــط قیمت را می‌پرســـیم.

هیچ ماهی‌ای در رودخانه برای گرفتن 
نیست

بازنشســـته اســـت و هـــر دو فرزنـــدش مســـتقل 

‌خدا به پولت
برکت دهد

درباره روزهای سخت اقتصادی

ما به این حدیث 
اعتقاد داریم 

که پیامبر گرامی 
اسلام صلی‌الله 

علیه و آله 
می‌فرماید: کسی 

که اظهار فقر کند، 
فقیر خواهد شد. 

برای همین در 
موردش با کسی 

صحبت نمی‌کنیم

مدارس هم وقتی 
طبقه‌بندی می‌شوند، 

فقط ثروتمندان 
می‌توانند از 

آموزش‌های پیشرفته 
و بهترین معلم‌ها 

استفاده کنند، طبیعتاً 
همین‌ها هم مدارک 

دانشگاهی مهم را 
کسب کرده و در آینده 

همین قشر ثروتمند 
می‌توانند مناصب 

سیاسی و اقتصادی 
و فرهنگی نظام را به 

دست بگیرند که بدین 
ترتیب جامعه تبدیل 
می‌شود به الیگارشی 

ثروت که بر فقرا 
حکومت می‌کند


